
  آذرنگ و من
علي . هنوز كتابي منتشر نكرده بودم آشنايي جدي من با آذرنگ زماني بود كه همينجور اتفاقي و تازه به جرگه ناشران پيوستم و

اي با آقاي آذرنگ ارتباط برقرار دوست داشتم به بهانه. با من و آذرنگ نيز دوست و همكار بوداصغر شيري در جريان اين اتفاق بود و 
آن موقع  ".دشواري استميليون دارد كار  20اگر كمتر از ": روشن و آشكار بودوي پيام . كنم و نظرش را درباره كار نشر جويا شوم

خواستم كه اين اما مي .ودذخيره مالي بگرفتم و حضور من در عرصه نشر نيز بدون هرگونه هزار تومان حقوق مي 30من ماهي حدود 
ن پولدار از آن موقع و افراد زيادي در كنار م ترپولپولم و شايد بيعنوان كتاب هنوز بي 200اگر چه با انتشار حدود (راه را ادامه دهم 

ظاهرا در يك جلسه شوراي رساني وزارت جهاد سازندگي ديدم كه چند روز بعد آقاي آذرنگ را در راهروي مركز اطلاع!) ؟شدند
خودم را معرفي كردم و به دليل همان زمينه قبلي كه آقاي شيري واسطه آن شده بود سر صحبت را با وي باز . علمي دعوت شده بود

همين چند ثانيه گفتگو در  هاما نتيج. من هم بدون هماهنگي قبلي جلوش سبز شده بودم. و زياد وقت نداشت ظاهرا عجله داشت. كردم
هاي احتمالي اين دشواري ههمبا وجود ":گذاشت كه هنوز ادامه داردبر زندگي و كار من تأثير عميقي چنان راهروي باريك آن مركز 

؛ آن هم چه كتابي و از اين شد كه اولين كتاب نشر كتابدار جوانه زد ".تواني منتشر كنيكتابي از من را مي،را داريكار ادامه قصد اگر 
هاي اصلي كار نشر هم درباره كتاب و هم كتابخانه كه هر دو هنوز از زمينه. ن آذرنگياي از كتاب و كتابخانه از عبدالحسشمه: چه كسي

اول كار بود !! ؟كنمبه همان مقداري كه فروش كرد، پرداخت و فصلي را آن ليف أتازه قرار شد حق ت. شناختما نميسر از پ. كتابدار است
آن روزها . آرايي كنمپولي هم نداشتم تا خرج كارهاي طراحي و صفحه. دانستمنميزيادي  آرايي و ساير مسائل نشر چيزو من از صفحه

البته ناداني من در زمينه جنبه هاي مختلف . در زمينه مسائل مختلف چاپ و نشر دارداطلاعات و تجربه زيادي دانستم كه آذرنگ نمي
ر من آشكار مي شود شخصيت علمي و فرهنگي وي بهايي از بخشآذرنگ هنوز ادامه دارد و هر چند مدت  و شخصيت دانش و تجربه

يك هر هفته يا دو هفته . رنگ اهل فخر و دانش فروشيچرا كه نه من آدم فضول يا كنجكاوي بودم و نه آذ. و گاه آن را كشف مي كنم
سازي فرايند آمادهخلاصه، . دادم و به آذرنگ گزارش مي دادم و آن را براي جلسات بعد اصلاح مي كردمبخشي از كار را انجام ميبار 

خواني و ويرايش و ا نمونهو سرصفحه گرفته ت هافاصله سطر واز تايپ و انتخاب فونت . اين كتاب شده بود يك كارگاه آموزشي
اي زيادي را از وي آموختم كه الان براي من شده رفتارهاي كاري و حرفهتر از آن مهم. شدخلاصه هر چيري كه به كتاب مربوط مي

ه ترين ويژگي آذرنگ، نظم و دقت تا حد وسواسي بود كچرا كه يكي از مهم. البته عادتي كه به دشواري در من شكل گرفت. يك عادت
ادامه مستقيم و غيرمستقيم تا پيشرفته بود و هنوز مقدماتي از آموزشي  هاياين كارگاه. لازمه بي چون و چراي يك كار انتشاراتي است

و فرهنگ توصيفي نامه و شاهد و واسطه ويراستاري يك واژه، از آذرنگ چاپ كردمكتاب عنوان  4فاصله كمتر از دو سال در . دارد
بدون اغراق همه اينها را در يك دوره آموزشي كامل ليسانس و فوق . بودآموزشي پر و پيمان  براي من كلاسيگر از جهتي دبودم كه 

. توانستم ياد بگيرميك كشور پيشرفته در زمينه صنعت نشر هم نميدر يك دانشگاه تخصصي مرتبط با نشر در ليسانس و حتي دكتري 
اما اينها آموزشهايي نبود كه هر كسي در چنته داشته باشد و اين گونه آن را به فردي بي نام معلمان زيادي داشتم كه به همه آنها مديونم 

  .و نشان بذل و بخشش كند
آذرنگ نه تنها بي تجربگي ام را تحمل كرد و در همه زمينه هاي فني و محتوايي و ادبي و علمي معلم من شد و كارم را ارتقا داد 

را هم پذيرا شد و هيچ وقت آن را به رخم نكشيد و هيچ ) تك رنگ(بلكه ناگزيري در انتشار برخي از كتابها با جلدي سياه و سفيد 



لكه افراد و نويسندگان معتبر ديگري را به من معرفي كرد كه هر كدام شبكه اي از ارتباطات علمي را به روي اعتراضي از وي نشنيدم ب
هاي كتاب هدر حالي كه بيشتر ناشران معتبر و بزرگ كشور با جان و دل هم( شدندكتابدار من گشودند و سبب اعتبار بيشتر موسسه 

ديگر نتوانم با  تاكاري ام سبب شود و رفتاري ضعفهاي كه برخي از دلهره را داشتم  اينراستش گاهي . )آذرنگ را منتشر مي كردند
ديگري به من اعتماد كرد كه كمتر كسي اين  يهاحوزه در اما هيچ وقت اين جوري نشد و . داشته باشم كاري و علمي آذرنگ ارتباط

ي دانم چند نسخه از اين كتاب را بتوانم توليد و به بازار عرضه نم. است "تاريخ تمدن"كتاب  نها قبول تدوين يكي از آ. كندكار را مي
آن به مراتب بازچاپ تعداد  در اين حوزه ها تخصص و مهارت دارند،اما مطمئنم كه اگر همين اثر را به ناشري ديگر مي سپرد كه . كنم

و تجربه  را به دست آورم زمكن اعتماد اين عزيالبته اميدوارم كه در اين زمينه هم تا حد م.بيشتر از انگشتان دو دست و پا مي شد
هاي علمي و هاي علي ميرزايي در انتشار نگاه نو و ساير فعاليتآذرنگ در توصيف دشواري. هايم اضافه كنمجديدي را به تجربه

 "تنها نيروي اميد"كارهاي سخت روزها و ميرزايي در مديريت  هايسخن گفت كه با وجود همه مهارت هاييدشوارياز  اشانتشاراتي
انسان  كند و اميدآن تلاش مياميد آدم به كه است اما بالاتر از اميد چيزي . به تلاش بيشتر دلگرم كندسرپا نگهدارد و وي را توانست مي

رفتارشان، . هايي است كه آفرينشگر اميداند حتي بي آنكه خود بخواهند يا اينجوري وانمود كنندو آن حضور آدمدارد را زنده نگه مي
  .آذرنگ از همين معدود انسانهاست.، اميد است و انرژيشانفقط بودنكارشان، فكرشان، حتي 


